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   گراطبيعت اخلاقي گراييتقليلي در يمبناگرا
بهروز محمديمنفرد  

  چكيده
جربي هاي غيراخلاقي طبيعي و تهاي اخلاقي به ويژگي، ويژگيگرااخلاقي طبيعت گراييتقليلبر اساس 

 هاي غيراخلاقي به عنوانيابند. در اين رويكرد باورهاي حاكي از مشاهدهازقبيل لذت و كاميابي كاهش مي

ج بايد از امكان استنتا«آيند. اين ادعا بر پاية پذيرش شمار ميپايه و مبنا براي توجيه باورهاي اخلاقي به 

لاقي خشناسي است. از نظر نگارنده اين رويكرد با عنوان مبناگرايي او گسترش آن به حوزة معرفت» هست

ست كه در روهايي روبهآيد؛ اگرچه با چالششمار ميبه  غيرشهودگرا پاسخي به استدلال تسلسل قهقرايي

اين نوشتار به آن پرداخته شده است تا اينكه به موضع مختار نيز در حوزة توجيه باور اخلاقي اشاره شود. 

؛ به اين دنجاري و فرااخلاق وجود دارپيامد تبيين رويكرد حاضر اين است كه پيوندي وثيق ميان اخلاق ه

ويژه صورت كه بحث توجيه باور اخلاقي تأثيرگذار در شناسايي قلمرو مصاديق نظرية هنجاري اخلاقي، به

  گرايانه است. گرايي و خودگرايي طبيعتفايده

  .ي اخلاقييي اخلاقي، توجيه باور اخلاقي، مبناگرايگراطبيعت واژگان كليدي:

   

                                                
  دانشگاه تهرانگروه اخلاق استاديار.                          muhammadimunfared@ut.ac.ir 

  ٢٤/١١/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٦/٩٦: افتيدر خيتار
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 مقدمه

هاي اخلاقي ويژگي» بودنيعيطبويژگي «ماهيت  بارةو تصور محتمل در برداشتسه 

  وجود دارد:

به. يعني اينكه آن ويژگي ٢ . به اين معناست كه آن ويژگي آشكارا مؤثر است.١

 ةمراد اين است كه آن ويژگي به وسيل. ٣ و در عالم طبيعت قابل كشف است. يعيطورطب

ويژگي «سوم معتقد است برداشت ييد أدر ت ميلرشود. علوم طبيعي بررسي و مطالعه مي

ة مونكه نكرد تصور توان ميشناسي است كه در علم طبيعي يا روان ايطبيعي ويژگي

ي است كه موجب بيشترين خوشبختي براي بيشترين يهاآن عبارت از ويژگي آشكار

   ).Miller, 2003, p.4» (ها يا اينكه حفاظت از نوع انسان شوندانسان

يار هاي بسداخلاقي با رويكرهاي ديدگاهي اخلاقي كه طيف وسيعي از يگراطبيعت

 يرا. است ختيو وجودشنا ختيعنواني معناشنا ،در نگاه نخستدر بر دارد، متفاوت را 

)Ayer( تن نپذيرفضمن  اسميتولي  ؛داندمعنا مي بارةاي دراين اصطلاح را صرفاً نظريه

ف اي معطوف به معنا و تعريي اخلاقي نظريهيگراه طبيعتاست كبر اين باور ، ايرسخن 

ا بيان هاي اخلاقي رزيرا صرفاً هويت اوصاف و ويژگي ؛متافيزيكي استديدگاهي نبوده و 

معرفتي نيز  ةدر حوز ).Smith, 1994, p.27( كند، بدون اينكه تعريفي ارائه دهدمي

اي در جهان طبيعت عنوان پديدهاي است كه اخلاق را به اخلاقي نظريه ييگراطبيعت

يعني  ؛)Edel, 2001, p.1217( شودطبيعت، فهميده مي ةمطالع راهكند كه از ملاحظه مي

 ,Rachels( شوداساس آن، اخلاق بر حسب علم طبيعي فهم مي اي است كه برنظريه

2000, p.75(. هاي اخلاقي را بدون هتوانند گزارمي ميهاي علدر اين صورت روش

با اين توضيحات  .(Brandt, 1959, p.155) ييد كنندأاخلاقي ت ةض هيچ مقدمفر

ي يگراعتد، تفسير طبيشوبحث مينوشتار اخلاقي كه در اين  يگرايتفسيري از طبيعت

 مبنايي طوربهاخلاق  ةاساس آن فلسف معرفتي است كه بر ةفرااخلاقي متافيزيكي در حوز

  هاي اخلاقي مبتني بر علوم طبيعي است.متمايز از علوم طبيعي نيست و توجيه گزاره

گرايان طبيعت.١ :ي اخلاقي وجود دارديگرادو رويكرد كلي از طبيعت درمجموع
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هاي كنند كه ويژگيادعا مي (1988) يدبوو  (1985) استرجنگرا ازقبيل اخلاقي ناتقليل

هاي طبيعي و غيرارزشي ديگر فروكاهش به ويژگي ولي ؛اخلاقي اموري طبيعي هستند

برند كار ميه را ب» الف خوب است، عبارت است از...« ةجمل براي نمونهشوند. آنها نمي

 هاهآنچه به جاي نقطولي  ؛دهندغيرارزشي را قرار مي يو به جاي سه نقطه، اصطلاحات

   .نيست »فبودن الخوب«با معني همگيرد، قرار مي

اي هويژگي بههاي اخلاقي گرا، ويژگيي اخلاقي تقليليگرااساس طبيعتبر  . ٢

ند. يابيكاهش م ت و كاميابي انسان يا ميل انسانغيراخلاقي طبيعي و تجربي ازقبيل لذ

ي يراگتوان ذيل اين مدل طبيعترا مي ميل استارت جانو  بنتام، ارسطوچون فيلسوفاني 

)، 1979( برنت ريچارد ،(1977) هارمنچون ي برخ از سوي اييگرتقليل قرار داد.

 ميل استارت جانبراي نمونه  ؛داده شد گسترش )1996( فوت فيليپاو  جكسون فرانك

 گراستدهگرا و فايطبيعت –نوزده به عنوان بانفوذترين فيلسوف زبان انگليسي قرن  –

(Mill, 2001, p.1).  هاي برابر ويژگيهاي اخلاقي ظاهر نه تنها ويژگيدراز نظر وي

 Audi, 2011, p.174.(هستند ( هماننيز اينمي طبيعي خاص هستند، از حيث مفهو

 خاطر به آن تصورتصور يك موضوع به عنوان (امري) مطلوب و پسنديده و «گويد: او مي

 ،است مطلوب يزيچ ينكهبر ا يلو تنها دل (Mill, 2001, p.38) »هستند چيز يك لذت

ستند ه پسنديده كه ييچيزها ةهم كه كندنمي ادعا او البته. پسنددمي را آن صكه شخينا

ر صورتي داغلب كند كه شخص مي يان؛ بلكه تنها بباشند يدهتوسط اشخاص پسند يدبا

قي چه ح«پسندد كه مطلوب باشند. وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي چيزها را مي

                                                
 است نبوده متعارف و جيرا لسوفانيف نيا زمان در ييگراعتيطب ريتعب البته. 

 يليتحل يمعنا كي يو ديگويم و كرده فيتوص يفرااخلاق يگراعتيطب كي عنوان به را ليم زين نيلو 

 ؛)Levin, 1969, p.294( دهند انجام مردم ،دارند تيصلاح آنچه ، برايكنديم ارائه مطلوب مفهوم از

 به مردم هك ياتيواقع به او توسل كه است انهيگراعتيطب معنا نيا به ليم اخلاق كه ديگويم وست يول

 يعيناطب هن -يعيطب ياتيواقع به توسل از عبارت ؛است مطلوب آنچه يبرا است يليدل و دارند گرايش آن

 اما -هودش ةليوس به نه -شود فيتوص علميهاي پژوهش ةليوس به است ممكن كه است -يعيطب فوق اي

 .)West, 1975, p.67( ستين يليتحل يمعنا كي نيا
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د به او حق گويد: وجود خود فرمي »شويد؟ )Happiness( داريد براي اينكه كامياب

ي ياند ممكن است مردم كارهانشان داده هااما برخي انتقاد ؛دهدخوشي و كاميابي را مي

و عدم  از خودگذشتگي به ها و اديان نيزبدون كاميابي خويش انجام دهند و بيشتر فلسفه

گي زند معتقد است زندگي بدون كاميابي، ميل. كنندصرف كاميابي خويش را توجه 

انگري ويرس و نااميدي، قضا و قدر و خودأهاي غيرطبيعي يسزاواري نيست و به وضعيت

يتي آوردن وضعدستاز بهاست كند كه كاميابي عبارت شود. وي در ادامه بيان ميميختم 

ها باشد. البته در لذت ةنه اينكه به معناي تجرب ؛بودن براي خود و همسايگاناز خوب

ي را يگراخوشي و كاميابي است، سطحي از نخبه ةه چيزي ايجادكنندتبيين اينكه چ

انند تو، ميهاي داراي فكر روشن و عارف به حقايقكند. از نظر وي تنها انسانفهرست مي

ود شفهم كنند كه كاميابي چيست و چه چيزي شايسته و سزاوار بوده و باعث كاميابي مي

  .)Mill, 2001, ch2( و چه چيزي چنين نيست

گرا غالباً اعمال و رفتارهاي فردي و نتايج جمعي ي تقليليگرادرحقيقت در طبيعت

شود يمشناختي تبيين شناختي يا جامعهروانمي آنها در سطح اجتماعي، در قالب قوانين عل

-يشناسانه فرو كاسته مشناسانه و رواني جامعههاتر به قانونو سپس در سطحي مبنايي

هاي هاي اخلاقي به ويژگيويژگي گرا نيزي اخلاقي تقليليگراتاساس طبيع شود. بر

 ؛ندابيغيراخلاقي طبيعي و تجربي ازقبيل لذت و كاميابي انسان يا توافق جامعه كاهش مي

ي به شرطي كه كامياب ،درست است ياخلاقاز نظر ، يك عمل ميلكه دانستيم از نظر چنان

نج رنداشتن زيرا كاميابي بر حسب لذت و  ، خطاست؛را محقق سازد و اگر چنين نباشد

ي يك بنابراين درستي يا نادرست ؛آيندشمار مي ي طبيعي بهيهاشود كه ويژگيتعريف مي

-عتطبي ةاگرچه هم ،شوند. در اين صورتهاي طبيعي تبيين ميعمل بر حسب ويژگي

ور دارند كه اپذيرند، همگي بتبيين درستي و خطاي عمل نمي بارةرا در ميلگرايان تفسير 

اخلاقي در مورد جهان فيزيكي و طبيعي فهم  هايهاي اخلاقي بر حسب واقعيتارزش

از اينجا روشن . )Taylor, 2008, p.783(گرايش دارند  ميهاي علشوند كه به تحليلمي
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-هاي طبيعتشود كه معرفت اخلاقي و توجيه باورهاي اخلاقي در بسياري از نظريهمي

است  ذتكشف كاميابي و ل پاية بر –بنتامو  ميلازجمله ديدگاه  –گراتقليلي اخلاقي يگرا

  كه اموري طبيعي هستند.

غيرتقليلي  ي اخلاقي تقليلي ويگراتوجيه باور در طبيعت شيوةاكنون بايد توجه كرد كه 

- ستردهمجال گ ،متفاوت است و تبيين دقيق رويكردهاي متفاوت معطوف به هر يك از آنها

 گراييتقليلد. رسالت اين پژوهش تبيين ساختار توجيه باورهاي اخلاقي در طلباي مي

ي و يگزارشي مختصر از جايگاه مبناگرانخست است. در اين تصوير  گرااخلاقي طبيعت

سپس  ،شوديي تقليلي بررسي ميگراهاي اخلاقي در طبيعتتوجيه باور به گزاره ةنحو

فت از رور در اين نظريه، راهكاري براي برونتوجيه باشيوة  ،روضمن تبيين چالش پيش

  شود.روي آن معرفي مياين چالش پيش

 گرااخلاقي طبيعت گراييتقليلي در يمراد از مبناگراالف) 

نظر دارند كه اگرچه باور و صدق براي معرفت لازم هستند، شناسان اتفاقمعرفت بيشتر

 هبه نام توجيديگر  عنصريبه  ،بلكه معرفت فرد به گزاره ؛كنندولي كفايت نمي

)Justification(  يياست تا اينكه باورهاي صادق حاصل حدس صائب و يا باورهامنوط 

 ةريشوند، از داپريدن يك كلاغ صادق ميمانند  هاييكه صرفاً به خاطر تصادف و اتفاق

تي ابايد دلايل و توجيه ،يعني فرد براي اينكه معرفت داشته باشد ؛معرفت خارج شوند

اخلاق نيز زماني به معرفت دست  ةباشد. در حوز داشتهقوي براي صدق باور خود 

يابيم كه از توجيهاتي قوي براي باورهاي اخلاقي برخوردار باشيم. بايد توجه داشت مي

وان تساختار توجيه باور اخلاقي وجود دارد كه ازجمله مي بارةهاي مختلفي درنظريهكه 

اخلاقي اشاره كرد، اما پرسش اين است كه با  اييي و مبناگريگراي، زمينهيگرابه انسجام

اخلاقي  گراييتقليلتوان اين نظريه را در چگونه مي ،اييفرض پذيرش موضع مبناگر

                                                
 ياستردهگ مجال ييگرانهيزم و ييگراانسجام بر ييمبناگرا رشيپذ وجه قيدق نييتب كه است روشن 

 زين اسلامي انروشياند بيشتر كهچنان ؛ميادانسته ييمبناگرا رشيپذ بر را فرض نوشتار نيا در و طلبديم

 .اندداده غلبه ييگرانهيزم و ييگراانسجام بر را هيتوج در ييمبناگرا
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  كار برد؟ ه ب گراطبيعت

د. اخلاقي غيرشهودگرا بهره بر اييتوان از يك نوع مبناگردر پاسخ به اين پرسش مي

وند و اساس آن، ر ديدگاهي در ساختار توجيه باور است كه بر اييمبناگرتوضيح اينكه 

اورهاي كه توجيه آنها مبتني بر ديگر بشود متوقف مي اييباوره توسطتوجيه باور  ةسلسل

باور موجه  ،اييبر اساس مبناگر« هستند.به طور غيراستنتاجي موجه و اين سلسله نيست 

باورها  نا دست يافته شود و توجيه آن به ديگرتجربه به آن مب ةبه وسيل -يا بايد مبنا باشد

 ؛)Leplin, 2009, p.204» (يا اينكه قابل استنتاج از باورهاي مبنا باشد -وابسته نباشد

استنتاج  راهاست و توجيه از  اييمشروط بر باورهاي مبن ايييعني توجيه باورهاي غيرمبن

ترين عنصر در اين تصوير مهم .)Dancy, 1985, p.55(» تنها توجيه مشروط و مقيد است

 ؛تندباور هستوجيه  ةسلسل ةكنندمتوقفبراي توجيه باورها، وجود باورهايي است كه 

 ,BonJour, 1959( آيندشمار مي براي توجيه باورهاي استنتاجي به اييپايه و مبن يعني

pp.19-20(. ارةبرا نسبت به توجيه باور در اييتوان دو مدل مبناگراز نظر نگارنده مي 

  اخلاقي تصور كرد؛ هايديدگاه

اقي را نسبت به توجيه باورهاي اخل ايياخلاقي شهودگرا، كاربرد مبناگر اييمبناگر .١ 

توجيه باورهاي اخلاقي صرفاً به باورهاي بديهي  ةبه اين صورت كه سلسل ؛دهدنشان مي

وير، منتهي شوند. در اين تص ي ديگري باورهابرا و پيشيني اخلاقي به عنوان مبنا و پايه

هاي اخلاقي خاص س نوعي شهود يا شناخت عقلي گزارهاسا يا اينكه بر Pباور اخلاقي 

بديهي  طور پيشيني و غيراستنتاجيبه –د آيمي به دستكه از طريق فرايند تأمل براي فرد 

ب، ن با كمك استنتاجي مناسو موجه بوده و به عنوان مبنا و پايه است و يا اينكه توجيه آ

. آينديشمار م اخلاقي پيشيني است كه به عنوان مبنا و پايه بهروشن باورهاي پاية بر 

هاي اخلاقي اموري غيرطبيعي هستند كه ويژگيبر اين باورند گرايان شهودگرا ناطبيعت

راك كم برخي آنها از راه شهود و بدون استنتاج از باورهاي اخلاقي ديگر ادكه دست
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  ؛آيندشمار مي و به عنوان مبنا و ياپه براي ديگر باورهاي اخلاقي به شوندمي

اخلاقي  گراييتقليلاخلاقي غيرشهودگرا كه ساختار توجيه باور در  اييدر مبناگر .٢ 

اگرچه سلسله باورهاي اخلاقي با ابتناي بر باورهاي  ،هاي آن استگرا يكي از نمونهطبيعت

و  هاهشاهدم ةتجرب برايندكه  انداييشوند، اما باورهاي پايه، باورهتوجيه مي اييپايه و مبن

ه اموري يعني باور ب ؛امور غيراخلاقي ازقبيل كاميابي و لذت يا حتي توافق جامعه هستند

كاميابي و لذت بيشتر و يا توافق جامعه به عنوان پايه و مبنا براي  مانندغيراخلاقي 

  شود.مي دادقلمبودن يك رفتار خوب

 مقدمات غيراخلاقيتقليلي، باورهاي پايه و  اخلاقي اييگرطبيعتدر طور خاص به

 به كمك مشاهده و ةتجرببا  هاي ديگر و تنهاگزاره سويبدون نياز به توجيه استنتاجي از 

مقدمات آن باورهاي پايه و توان از طريق شوند و سپس ميتوجيه مي مييك روش عل

يعني مقدمات غيراخلاقي  ؛هاي اخلاقي را توجيه كردباورها و گزاره ديگر ،غيراخلاقي

كه  شده استگمان  شوند. در اين تصويرهاي اخلاقي ميتجربي مبنا براي توجيه گزاره

ر قابل ارائه تطور قويبه ي ديگرهانسبت به نظريه اين رويكرد كليتوجيه باور اخلاقي در 

 ؛دتواند نيهيليسم اخلاقي را كنار بگذارقي شهودگرا مياخلا اييبهتر از مبناگرزيرا  ؛است

اخلاقي را انكار  هايمعمول تنها واقعيتطوربههاي اخلاقي توضيح اينكه نيهيليست

اخلاقي شهودگرا در مقابل  اييممكن است كسي ادعا كند پذيرش مبناگركنند و مي

پايه و  باورهايتوانند ميها اما اين نيهيليست ؛نيهيليسم اخلاقي مصادره به مطلوب است

و باورهاي اخلاقي ديگر را بر آنها استوار سازند و از اين  مقدمات غيراخلاقي را بپذيرند

نتاج بنابراين است ؛جهت وجه اشتراكي با مبناگرايان اخلاقي غيرشهودگرا داشته باشند

رابر بشدن، در در صورت پذيرفتهغيراخلاقي،  ةو باورهاي پاياز مقدمات  باورهاي اخلاقي

توان مي نيهيليسم اخلاقي ردراستاي يعني در  ؛، مصادره به مطلوب نيستاخلاقي منيهيليس

توانند وجود اين ها نميزيرا روشن است كه نيهيليست ؛بهره برد از اين رويكرد كلي

                                                
 داننديم ياول اي و يليتحل ييهاگزاره را يهيبد ياخلاق يهاگزاره انورشياند يبرخ كه داشت توجه ديبا 

 .به شمار آورد يعقل شهود از متفاوت را آن توانيم صورت نيا در كه
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 توانندا ميهشهودگرا كه نيهيليست اييعكس مبناگر غيراخلاقي را رد كنند، بر ةباورهاي پاي

پذيريم و فرض وجود چنين بگويند كه ما از اساس، وجود باورهاي اخلاقي پايه را نمي

  م.آورييم به شمارخود مصادره به مطلوب  ةرا در رد نظري اييباوره

شود در صورتي محقق و پذيرفته مي اييتوجه اينكه چنين مدلي از مبناگر درخور ةنكت

امكان استنتاج نتايج اخلاقي از مقدمات كه براي توجيه باور اخلاقي، فرض منطقي 

توان امور كه مي اندكردهادعا  -سرل جانازقبيل  -برخيكه چنان ؛غيراخلاقي را بپذيريم

 سرل جانويژه بهحتي غيرهنجاري استنتاج كرد.  اخلاقي را از مقدمات غيراخلاقي و

، ١٣٨٤(سرل،  كندهاي واقعي و ارزشي را اثبات گزاره ميانخواهد بستگي منطقي مي

آن، اين است كه باورها و مقدمات غيراخلاقي مبنا و پايه براي  برايندكه  )٥٧٣-٤٦٣ص

شمار آيند. درحقيقت اگر به امكان استنتاج نتايج اخلاقي از مقدمات و  نتايج اخلاقي به

 ةهدل مشاازقبي -غيراخلاقي اييغيراخلاقي و ابتناي نتايج اخلاقي بر باوره ةباورهاي پاي

 -قائل باشيم و بپذيريم كه افزون بر اينكه محمولي اخلاقي -كاميابي، لذت يا توافق جامعه

كاميابي «يا  »متعلق ميل فرد«غيراخلاقي ازقبيل  به يك ويژگيتواند مي -»خوبي« مانند

وب ي خيراستگو«يا  »عدالت خوب است« ماننداي ، گزارهيابدكاهش  »بيشتر در درازمدت

كاميابي  عدالت بيشترين«يا  »عدالت متعلق ميل افراد است«هاي نيز مبتني بر گزاره ،»است

در اين صورت زماني باور به  ؛است ،»را در درازمدت براي بيشترين افراد در پي دارد

ت عدال ،دكه با تجربه مشاهده شو ، صادق و موجَه باشد»عدالت خوب است«اي مثل گزاره

 بيشترين ميل استارت جاناساس ديدگاه  بردارد.  در پي بسياري در درازمدت ةفايد

يعني اينكه توجيه باورهاي  ؛كاميابي را براي همگان در درازمدت به دنبال داشته باشد

                                                
 نيا تمركز ازآنجاكه و است گرفته صورت هست  – ديبا شكاف مورد در ياريبس يمنطق يهابحث 

 تنها نجايا در و كرده يبررس يگريد فرصت در را يمنطق مباحث است، يشناختمعرفت ثيح بر نوشتار

 .ميكنيم بسنده هافرضشيپ به

 آمده ليذ كتاب در مفصل ،لسوفانيف يسو از ،آن بر وارد ينقدها با همراه سرل آر جان دگاهيد نييتب 

 .١٣٧٥ ،يجواد :است



  
يل

تقل
ر 

 د
يي

گرا
بنا

م
ي

راي
گ

 
ت

يع
طب

ي 
لاق

اخ
را 

گ
 

 

١٤٥ 
 

  

 

تنتاجي طور اسبه ،»ي بد استيگودروغ«يا  »ي خوب استيراستگو«ازقبيل  ،صادق اخلاقي

راي بيشترين لذت يا كاميابي ب ةازقبيل مشاهد -غيراخلاقي هايهو تجرب هاهمشاهدپاية بر 

  است.  -همگان در درازمدت

وان تكه مي گونهاگر توضيحات پيشين پذيرفته شود، در اين صورت دقيقاً همان

توان احكام اخلاقي تجربي توجيه كرد، مي پژوهشعادي و ناظر به واقع را با  هايهجمل

اينكه آب در موارد  ةكه با تجرب گونهيعني همان ؛)٢٠٨ص، ١٣٨٣ فرانكنا،(را نيز توجيه كرد 

 ةدرج صدآب در «آيد، باور ما به اينكه سانتيگراد به جوش مي ةدرج صددر فراوان 

شترين بي ةمشاهد مانند -باور به امور تجربي .است قابل پذيرش ،»جوشدسانتيگراد مي

تي معطوف به واقعي ةگزارشود باور به سبب مي -كاميابي و لذت براي همگان در درازمدت

بت درستيِ نس«توجيه باور به  يعني ؛نيز براي ما موجه است ،كه اين امور را در پي دارد

راستگويي خوب «يا » خوب است عدالت« هايدر گزاره »ييعدالت و راستگوبه  خوبي

 ذتكاميابي و لكنيم عدالت و راستگويي بيشترين است كه مشاهده مي اينپاية بر  ،»است

 ن امر باند و ايدر پي دارو در بالاترين سطح كيفيت ا براي بيشترين افراد در درازمدت ر

 توجيه ،نخست آنچه اهميت دارد ةپس در درج .دآيمي به دستمشاهده و تجربة ادراكي 

غيراخلاقي است تا اينكه بر مبناي آن به باور  ةاساس مشاهد باور به آن امر غيراخلاقي بر

  سيم. به امر اخلاقي بر

 اييگرطبيعتها ديدگاهدر بسياري از  .١كه پنداشت توان از نظر نگارنده مي سرانجام

توجيه باور اخلاقي مبتني بر مشاهدات  -ميل استارت جانازقبيل ديدگاه  -اخلاقي

رفتار  يك بارةدر -باور به وجود بيشترين لذت يا كاميابي دنيوي جملهاز -غيراخلاقي

اين رفتار بيشترين لذت يا كاميابي دنيوي را در «اينكه مانند اي است و از باور به مقدمه

شود يه ميتوج ،»آن رفتار خوب است«مستقيم باور به اين نتيجه است كه طوربه ،»پي دارد

ي راگرا نيز همين است كه مبنا و پايه باخلاقي تقليل اييگردر طبيعت اييو معناي مبناگر

 .٢ ؛اي غيراخلاقي باشدو مقدمه هاهاز مشاهدبرآمده توجيه باورهاي اخلاقي، باورهاي 

خلاقي ا اييگرذيل طبيعت -فرااخلاق ةدر حوز -اخلاقي اييگرهاي فايدهبسياري از نظريه
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-روان اييهين صورت كه براي نمونه كاميابي و لذت ويژگيدب ؛گيرندتقليلي قرار مي

 ه،تجرب باانيم توشوند و ما ميمي كاستهند كه خوبي يا درستي به آنها شناختيِ طبيعي هست

 ،هاي اخلاقي را كشف كنيم. پس ادعاي اخلاقي برابر با ادعاي ناظر به واقع استويژگي

لاترين كيفيت در با -ميلبه قول  -نسبت به آنچه بيشترين كاميابي را در بيشترين تعداد و

بلكه ممكن  ؛گرا نيستندضرورت فايدهبهگرايان ت كه طبيعتپي دارد. البته بايد توجه داش

  باشند. )Egoism( است خودگرا

 گرااخلاقي طبيعت گراييتقليلچالش توجيه باور در ب) 

توجيه باور  ساختاري براي ةبه منزل گرااخلاقي طبيعت گراييتقليل اييدانستيم كه مبناگر

است. در اين تصوير اگر  گرااخلاقي طبيعت گراييتقليلكلي  ةاخلاقي در نظري

شناسان كه برخي معرفت گونههمان –فرض پذيرفته شده باشدعنوان پيش به اييگرانسجام

 گراييتقليل ييامبناگر ةنوبت به بررسي نظري -دانو فيلسوفان اخلاق اين نظريه را پذيرفته

-رد انسجامة پايدر گام نخست بر  اييرسد. پس پذيرش مبناگرنيز نمي گرااخلاقي طبيعت

ايم، هادهشناسي ندر معرفت اييييد كلي مبناگرأولي ازآنجاكه فرض را بر ت ؛است اييگر

اخلاقي  اييرگكاررفته در طبيعتهب اييصرفاً معطوف به مبناگر ،آيدكه در پي مي ايينقده

ال . در عين حشوداخلاقي شهودگرا را شامل نمي اييضرورت مبناگربهتقليلي است و 

ل مشك ايياخلاق نيز براي اين نوع مبناگر ةوارد بر توجيه تجربي در حوز هاياشكال

ون بخشي از اين نظريه است. اكن »توجيه باور تجربي«زيرا عنوان حقيقت  ؛كنندايجاد مي

- بيعتو پذيرش اصل ط اييگرو زمينه اييگرو رد انسجام اييبا فرض پذيرش اصل مبناگر

اخلاقي  گراييتقليل اييروي مبناگر هاي پيشقي تقليلي به برخي چالشاخلا اييگر

  كنيم.اشاره مي و البته توجيه باور اخلاقي در اين رويكرد گراطبيعت

است،  Qتجربي غيراخلاقي  ةگزارپاية بر  Pاخلاقي  ةشود توجيه گزار گماناگر  -

وجود دارد كه باور به گوناگوني اخلاقي  ايهدر گام نخست مشكل اين است كه گزاره

بيشترين كاميابي را در  X« مانند هاي غيراخلاقيحتي بدون مراجعه به گزاره ،آنها

يل اي ازقبهستند. براي نمونه باور به گزاره قابل پذيرشنيز  ،»دارد به دنبالدرازمدت 
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ون بد ،براي ما موجه استآشكارا  ،»خطاستمي كردن يك بچه صرفاً براي سرگراذيت«

كردن بچه بيشترين رنج را براي بيشترين افراد در اذيت«اي را بر اينكه چنين گزاره

خطابودن  بارةزيرا مردم نوعاً باورهايشان در ؛مبتني كنيم ،»درازمدات در پي دارد

يعي تجربي و طب هايرا بر واقعيت هيتلرهاي عامكردن بچه يا اينكه خطابودن قتلاذيت

 -لاقيباورهاي غيراخ ةاز اين نوع، ما بدون واسط اييهكنند. در كانتكسپيچيده مبتني نمي

هاي اخلاقي موجه هستيم و صرف اين حقيقت در باور به گزاره -و صرفاً با شهود عقلي

 ،اخلاقي باشند هايغيراخلاقي سازگار با واقعيت هايهو مشاهد هاكه ممكن است واقعيت

  هاي اخلاقي باشند.ي توجيه باور به گزارهاصلي برا ايتوانند دليل و مبننمي

تنتاج بدون اس -تجربي امور غيراخلاقي ةصرفاً بر اساس مشاهد ،طورمستقيماگر به -

، تبيين دقيق خطاي عمل چندان روشن نيست. فرض يابيمبه باور اخلاقي دست  -آگاهي

 همچنين فرضاند. اي را روي آتش گذاشته، گربهكودككند چند كنيد شخص مشاهده مي

ها، گذاشتن گربه روي آتش است. كنيد كه آن شخص دقيق متوجه نيست كه كار بچه

ممكن است با نقص در ابزار ادراكي او تبيين شود  ،شدناين فرد در متوجه نبودن موفق

ش دهد حيواني كه روي آتيعني تشخيص نمي ؛باشدنداشته شناختي از گربه بسا چهيا 

 ها گربه را روي آتشفهمد بچهتوان فرض كرد كه اگرچه او ميميولي  ؛گربه است ،است

 تواند تبيين دقيقي از خطابودن آن كار ارائهتجربي نمي ةاند، صرفاً با اين مشاهدگذاشته

رآمده باند كه اين رفتار اي تربيت شدهها به گونهكند كه آن بچهميگمان بلكه شايد  ؛كند

بر  لييامر در كل، دل ينخطا باشد. ا انرفتار آن رواقعدنه اينكه  ،چنين تربيتي استاز 

 اتيدر نقص فهم او از اخلاق يليبلكه ممكن است دل ؛يستاو ن يادراك ينقص در قوا

دادن گربه قرارمانند  اييخطابودن رفتاره يقدق ييندر تب گراييطبيعت حقيقتباشد. در

قش تواند ننيست و نميطور هميشگي موفق مشاهده به بر يآتش صرفاً با ابتنا يرو

-از طبيعت اي غيرمعرفتي حس اخلاقي را تبيين كند. اينجاست كه شايسته است از نظريه

 اخلاقي تقليلي براي فهم درست يا خطابودن رفتارهاي اختياري بهره بريم. اييگر

 -يامور طبيع ةبايد به ما بگويد كه چگونه از راه استقرا و مشاهد اييگرطبيعت -
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ه در شوند. درست است كباور به نتايج اخلاقي براي ما توجيه مي -و كاميابي لذتمانند 

-كه ظاهر كلي فايدهچنان -مشاهدات استپاية اخلاقي توجيه باور بر هاي ديدگاهبرخي 

-شرا پي هاه، مشاهداييهاما مشكل اين است كه چنين نظريه -ن استاخلاقي چني اييگر

توانيم كننده چگونه ميكه ما به عنوان مشاهده انداند و مشخص نكردهفرض گرفته

ر بيشتاساس مقدمات غيراخلاقي توجيه كنيم. درحقيقت  باورهاي اخلاقي خود را بر

ا تأمل، انديشه يبرايند  – اخلاقي ايييا خودگر اييگرهمانند فايده -هاي اخلاقيديدگاه

 ةستقيم مشاهدم ةنتيج ،كندمياخلاقي پيشنهاد  اييگركه طبيعتنه اينكه چنان ؛دليل هستند

ز نظر ادهد مبني بر اينكه فلان رفتار تجربي باشند. اگرچه مشاهده به ما اطلاعاتي مي

اي كلي براي توجيه باورهاي اخلاقي نظريه ةدرست يا نادرست است، در ارائ ياخلاق

ردرگم س كشي) اخلاقاً حيران و(به »اتانازيا« بارةموفق نيست. براي نمونه ممكن است در

تجربي برخوردار باشيم. در چنين مواردي  هايهكافي از مشاهد ةحتي اگر به انداز ؛باشيم

 اييگرجهان لازم است. درحقيقت در طبيعت بارةدر -پردازي تجربيو نه نظريه -تأمل

ق اخلاقي همان با حقايكه اين، دستيابي به حقايق تجربيچگونگي نوع مناسب استدلال و 

قي نوع استدلال اخلاچگونه ماست و لازم است تبيين كند كه  هايانديشه مرهون ،هستند

 ،دكنبيان مي اييگركه طبيعت گونههمان ر،اگ ،تواند موجب شناخت شودمناسب مي

 وندتجربه يا مشاهده دانسته شبا تنها ممكن باشد كه  ايياخلاقي مبن هايحقايق و واقعيت

)Copp, 2007, p.58(. 

افق يا تو كاميابي، لذت جملهبه اموري طبيعي از كاهشي اخلاقي، قابل هااگر ويژگي -

توانيم ما نمي ؟توان با صرف مشاهده، حقايق اخلاقي را بشناسيمجامعه باشند، چگونه مي

چيزي خوب است؛ زيرا شيوة متمايزي براي مشاهده يا حس چيزهاي خوب وجود ببينيم 

استقرا و  ،و جايي براي كشفاست خارج  ندارد. همچنين اخلاق از دايرة علم طبيعي

، در تفاوت علم تجربي و اخلاق و نقد علم ماندنميمشاهدة تجربي حقايق اخلاقي باقي 

  :توان گفتميبودن اخلاق تجربي

  ؛در اخلاق نيست ،ي نيست و دقتي كه در علم تجربي داريماخلاق كمّ  .١ 
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  ؛ولي در اخلاق، توصيه نهفته است ،كنيمدر علم تجربي، توصيه به عمل نمي .٢ 

 وجود داشتهنيز حتي اگر عليت  ،اما در اخلاق ،در علم تجربي، عليت وجود دارد .٣ 

  ؛كنيمهاي اخلاقي را بر اساس عليتشان تفكيك نميباشد، ويژگي

گوييم قتل بد است، مراد اين است . وقتي ميدارنداخلاقيات ضرورت متافيزيكي  .٤ 

كه اگر امور فيزيكي ضرورتي دارند، تنها مكني قتل بد است؛ درحاليكه در هر جهان م

  نه در هر جهان ممكن. ،در اين جهان فيزيكي است

هستند، اگر علم تنها قائل اساس ديدگاه كساني كه به شكاف بايد و هست  بر -

قي ج اخلانتاي اييتواند به تنهاست، علم نمي -و نه بايدها -هاهستي ةكنندكاشف و اثبات

اي ههاي اخلاقي را مبتني بر گزارهرا اثبات كند. در اين تصوير اگر توجيه باور به گزاره

لذت زياد براي همگان  سبب X«يا  »شودكاميابي ميموجب  X« ، مانندو تجربيمي عل

ا تجربي به آنها علم پيد شيوةتوانيم به خبر داده و مي اييهكنيم كه از هست ،»شودمي

لاقي و تجربي غيراخمي عل »هست«طورمستقيم از توجيه باور به يك بهت اسكنيم، لازم 

 در اين صورت چالش اساسي ؛اخلاقي دست يابيم ةو گزار »بايد«به توجيه باور به يك 

اخلاقي تقليلي اين است كه صورت استدلال نامعتبر  اييگرتوجيه باور در طبيعتروش 

طبيعي و تجربي غيراخلاقي اضافه  ةگزار اخلاقي را مكملپنهان  ةاست و بايد يك مقدم

كنار  در مقدمات استدلال در اييكم برخي اصول اخلاقي مبنكنيم. در اين تصوير اگر دست

توانيم ادعاهاي اخلاقي را توجيه هاي غيراخلاقي وجود داشته باشند، ما ميگزارهديگر 

اور به مستلزم توجيه ب اييوجود باورها و مقدمات غيراخلاقي به تنه به بيان ديگركنيم. 

 ايينهشناختي به تروان كه وجود مقدمات غير گونهدرست همان ؛يك نتيجه اخلاقي نيستند

مستلزم  شناختيشناختي نيستند يا اينكه باورها و مقدمات زيستاي روانمستلزم نتيجه

جيه باور استنتاج تو«هاي توان نمونهمي شناختي نيستند. پساي زيستتوجيه باور به نتيجه

وب عدالت خ«استنتاج توجيه باور به  جملهاز ،»به نتايج اخلاقي از مقدمات غيراخلاقي

يا » دارد پي عدالت در درازمدت بيشترين سود را براي بيشترين افراد در«از اينكه  ،»است

عدالت سعادت اخروي و قرب الهي «يا » اندجامعه بر ضرورت انجام عدالت توافق كرده«
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 غيرشهودگرا بودن خارج اييواقع از مبناگردراي تفسير كرد كه را به گونه» ل داردرا به دنبا

  شويم. 

ف توان از صرنمي استباور  ينا بر شده،گفته يادعا بارةدر آرمسترانگ -سينوت

تجربه مشاهده اموري از قبيل لذت يك رفتار به موجه بودن باور به خوبي آن رفتار 

در استدلال وجود دارد كه با وجود  نيز پنهان ياخلاق ةمقدم يكبلكه  ؛ اختياري پي برد

 حكم »ياخلاقيرو غ ياز مقدمات اخلاق ياخلاق يجباور به نتا يهاستنتاج توج«به  يدآن با

د، شون ختم ياخلاق يجبه نتا يهنجاريرمقدمات غ ينكهصورت با فرض ا ين. در اكرد

 يرخمعتبر نباشد، ب يصور يثز حاگر ا ير.خ يامعتبر است  يصور يثاز ح يااستدلال 

اشد، ب يقو يكاف ةبه انداز پنهان ةآن مقدم اگر حال. شوندي، فرض گرفته مپنهانمقدمات 

ات از مقدم برآمده ياخلاق يجنتا يمعتبر را برا يصور يثاز ح ياستدلال ينكها يبرا

دلال اما اگر است ؛داشته باشد ياخلاق يمحتوا يدبا پنهان ةورد، آن مقدمآفراهم  ي،اخلاقيرغ

باشند  پذيرتوجيهاست مقدمات آشكار آن  يمعتبر باشد، ضرور يصور يثاز ح

)Sinnott – Armstrong, 2006, p.151.(  

اي از استنتاج توجيه توان به نمونهگفته ميپيش هاياكنون براي توضيح بهتر عبارت

ي يك مشاهدة تجربي غيراخلاقپاية ظاهر بر باور به نتايج اخلاقي اشاره كرد كه اگرچه به

اخلاقي نيز به عنوان كبراي استنتاج وجود دارد. ابتدا پنهان واقع يك مقدمة دراست، 

 امسونتكه چنان ؛شايسته است كه از يك الگوي منطقي براي استدلال اخلاقي بهره برد

شكل ه صدد تحليل يك گزاره است و ب استنتاج اخلاقي را به استنتاجي تشبيه كرده كه در

  شود:مي بنديصورتذيل 

  عموي من است. Xمقدمه: 

  مرد است. Xنتيجه: 

قدمه بنابراين به اين م ؛ولي از حيث صوري معتبر نيست ؛اين استدلال معتبر است

ل اين استدلال به شكل ذي به بيان ديگر ؛»همة عموها مرد هستند«مخفي وابسته است كه 

  شود:مي بنديصورت
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  عموي من است. Xاول:  ةمقدم

  مخفي): همة عموها مرد هستند. ةدوم (مقدم ةمقدم

  مرد است. Xنتيجه: 

طورمستقل به دنبال صدق اين مقدمة مخفي باشيم و روشن است در اين مثال بايد به

آيد و چون با تحليل مفهوم عمو، مردبودن آن از راه تعريف تحليلي به دست ميدرستي كه 

تواند يث معناشناسي ناسازگار است، بنابراين مقدمة مخفي ميوجود دارد و انكار آن از ح

  طور مستقلي موجه باشد.به

درست تصور كرده است كه اگر يك ادعاي  تامسون، آرمسترانگ -ينوتساز نظر 

، ة پنهانفرض و مقدمبه عنوان پيش -همانند مقدمة مخفي نمونة تحليلي -اخلاقي

صادق باشد، استدلال منطقي همراه با مقدمات كاملاً غيرهنجاري و نتايج  تضروربه

  ).Ibid, pp.137-140( اخلاقي معتبر است

بايدهاي «هاي اخلاقي نيز اذعان داشت كه استنتاج توان در مورد نمونهاكنون مي

در اين  ؛نداضرورت صادقبهمقدماتي مخفي دارند كه » هاي غيراخلاقياخلاقي از هست

 تامسون. گرفتاي اخلاقي را از مقدمات غيرهنجاري توان نتيجهراحتي ميورت، بهص

  كند:مي بنديصورتمثال ذيل با ديدگاه خود را 

  شود.مي يعلرا بزند، باعث رنج  يعل ةزنگ در خان بهراممقدمه: اگر 

د زنگ نباي ياخلاقاز نظر  بهرامباشد،  رخ ندادهنتيجه: با فرض اينكه اتفاق خاصي 

  علي را بزند. ةدر خان

فرض استدلال پيشبراي كرده است كه مطمئناً يك صدق ضروري گمان  تامسون

وجب ماخلاق نبايد از حيث ، انسان برابردر شرايط «وجود دارد كه عبارت است از اينكه: 

-Thomson, 1990, pp.15( استدلال مذكور معتبر است رو؛ ازاين»رنج ديگران شود

16(.  

از حيث صوري معتبر نيست و استدلالي كه از حيث صوري  يادشدهنابراين، استدلال ب

رنتيجه د ؛طورمستقلي موجه باشندوابسته است كه بهپنهان معتبر نباشد، به مقدمات 
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  كرد: بنديصورتتوان استدلال را به شكل ذيل مي

  شود.مي يعلرنج موجب را بزند،  يعل ةزنگ در خان بهراماول: اگر  ةمقدم

ج رنسبب اخلاق نبايد از حيث ، انسان برابرمخفي): در شرايط  ةدوم (مقدم ةمقدم

  ديگران شود.

زنگ  نبايد ياخلاقاز نظر  بهرام، رخ نداده استفرض اينكه اتفاق خاصي  هب نتيجه:

  را بزند. يعل ةدر خان

 هك هنگامي -»عموي من است يعل«همانند نمونة تحليل گزارة  -با اين توضيحات

ي است، غيراخلاق ةباور به يك مقدمپاية نيم توجيه باور به يك نتيجة اخلاقي بر بيمي

طورمستقل موجه باشد. در اين درواقع يك مقدمة اخلاقي مخفي نيز وجود دارد كه بايد به

د توجه اما باي ؛تصوير، توجيه آن نتيجة اخلاقي مبتني بر آن مقدمة اخلاقي مخفي است

 آشكاراي تحليلي و درنتيجه ، گزاره»همة عموها مرد هستند«كه پنهان داشت اين مقدمة 

آن صحبت كرده  بارةاست؛ زيرا در اين جمله موضوعي وجود دارد كه محمول جمله در

كه براي توجيه آن مقدمة مخفي اخلاقي بايد مسير درحالي ؛و درواقع تفصيل آن است

  .پيمود را ديگري

به  د؟ پاسخگيراين است كه آن مقدمة مخفي توجيه خود را از كجا مي پرسشاكنون 

ويكرد توجيه باور اخلاقي بپذيرد؛ اگر ر بارة، بسته به رويكردي است كه فرد درپرسشاين 

وجيه يك باور اخلاقي پايه است كه تپنهان  ةاخلاقي را بپذيريم يا اينكه آن مقدم اييمبناگر

توجيه به يك باور اخلاقي  ةاست و يا اينكه سلسلبه دست آمده اخلاقي آن از راه شهود 

كرد اگر روي ،شود كه با كمك يك شهود اخلاقي توجيه شده است، در مقابلمي ختمپايه 

رار اي از باورها قمخفي در شبكه و مجموعه ةاخلاقي پذيرفته شود، آن مقدم اييگرانسجام

 بر وصف انسجام توجيه باورهاي آن شبكه است. دارد كه توجيه هر يك از آنها مبتني

هاي گزاره تواندر ساختار توجيه باور اخلاقي را بپذيريم، مي اييگرزمينه ةحتي اگر نظري

اين است كه اصل  ،اساس آن توجيه كرد. در هر حال آنچه اهميت دارد اخلاقي را بر

رفت از ونراهي براي بر توانمياخلاقي تقليلي مناسب نيست و  اييگرطبيعت اييمبناگر
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به اين صورت كه نتيجة  ؛يافتتوجيه باور  ةدر حوز» استنتاج بايد و ارزش از هست«

مقدمة مخفي اخلاقي است و بايد به دنبال توجيه آن مقدمة مخفي اخلاقي پاية اخلاقي، بر 

 توجيه ةگرايي اخلاقي باشيم. در اين صورت، آنچه سلسلغير از طبيعت ،ديگريشيوة به 

بلكه مقدمات  ،غيراخلاقي نيست هايتيواقعد، مشاهدة كنباورهاي اخلاقي را متوقف مي

ي باورهاي اخلاقي و غيراخلاقديگر توانند بديهي يا منسجم با اخلاقي مخفي است كه مي

  فرد باشند.

 گيرينتيجه

توان از ا مير گرااخلاقي طبيعت گراييتقليلدانستيم كه ساختار توجيه باور اخلاقي در 

ي از هاي حاكين صورت كه باور به گزارهدب ؛اخلاقي غيرشهودگرا دانست ايينوع مبناگر

بيشترين كاميابي و لذت براي همگان به عنوان  ةمشاهد جملهغيراخلاقي از هايهمشاهد

 پيش تارنوش هشيوآيد. كاربست پژشمار مي هاي اخلاقي بهپايه و مبنا براي توجيه گزاره

   :اين استرو 

لاقي شهودگرا اخ ايينسبت به مبناگر گرااخلاقي طبيعت گراييدر تقليل گراييمبنا .١

وان آن تتر است و اگر اين رويكرد پذيرفته شود، ميبراي پاسخ به نيهيليسم اخلاقي موفق

 ةوزشكاكيت اخلاقي در حسود كه به ايي را پاسخي در تقابل با استدلال تسلسل قهقر

  .شمار آورد نيز به ،توجيه باور اخلاقي ارائه شده است

مسيري براي م ه بازپذيرفته شود،  گراطبيعتاخلاقي  گراييدر تقليل گراييمبنااگر  .٢

هاي شدن چالشبا روشنولي  ؛آيدگري فراهم مياز شكاكيت در اخلاق و اباحي اييره

ه گري بايد توجياز اباحي ايياي رهنبودن آن، برتيجه موفقنروي اين رويكرد و در پيش

-اخلاقي شهودگرا و يا انسجام اييمبناگرمانند  -هاي رقيبباورهاي اخلاقي را به نظريه

  ارجاع داد. -اخلاقي اييگر

د رقيب اصلي أييبراي ت زمينه، گرااخلاقي طبيعت گراييدر تقليل گراييمبنابا نقد  .٣

 هايزيرا اين رويكرد كلي از اشكال ؛دشوفراهم مي -اخلاقي شهودگرا ايييعني مبناگر -آن

  اخلاقي تقليلي برخوردار نيست. اييگرطبيعت اييوارد بر مبناگر
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اخلاق هنجاري و فرااخلاق وجود دارد و بحث توجيه باور ميان پيوندي وثيق  .٤

ر ديگيان بهنجاري اخلاقي است. به  ديدگاه قلمرو مصاديق ايياخلاقي تأثيرگذار در شناس

توجيه باورهاي اخلاقي به خوب يا بدبودن رفتارهاي اخلاقي و درنتيجه تحقق مصاديق 

     كند.هاي اخلاق هنجاري كمك مينظريه
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